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چرا هنوز  نتوانسته ایم  هنر را به انگیزه سفر و موتور اقتصاد تبدیل کنیم؟

فاصله میان »هنرگردی« تا »گردشگری هنری«

 
مـــدام  کشـــور  گفتمانـــی  فضـــای  در  مـــا 
از »گردشـــگری هنـــری« حـــرف می‌زنیـــم، 
امـــا فاصله میـــان ایـــن حرف‌هـــا و واقعیت 
موجود، همچنـــان زیاد اســـت. در حالی که 
ایران از مـــوزه، گالری، اثـــر تاریخی، هنرمند، 
آییـــن های ســـنتی و ظرفیت‌هـــای فرهنگی 
برخوردار اســـت، هنوز ســـازوکار مشـــخصی 
برای تبدیل این داشـــته‌ها به »تجربه ســـفر« 
شـــکل نگرفته اســـت. مســـأله فقط کمبود 
امکانات نیســـت؛ مســـأله اصلـــی، نبود یک 
ســـاختار منســـجم برای پیونـــد دادن هنر، 
گردشـــگر، بخش خصوصی، رویـــداد، موزه، 
گالـــری و اقتصـــاد محلی اســـت. بـــه همین 
دلیل، آنچه امروز در بســـیاری از موارد به نام 
گردشگری هنری شـــناخته می‌شود، بیشتر 
به »هنرگردی« شـــبیه اســـت؛ یعنـــی دیدن 
یـــک اثر یـــا بازدید از یـــک موزه، بـــدون آنکه 
هنر انگیـــزه اصلی ســـفر و موتـــور اقتصادی 

مقصد باشـــد.
ایـــن همـــان نقطـــه‌ای اســـت که ســـخنان 
ســـه چهـــره حاضر در نشســـت گردشـــگری 
هنـــری در گالـــری ترانه بـــاران به مناســـبت 
هفته گردشـــگری، یعنـــی محبوبـــه کاظمی 
پژوهشـــگر حوزه گردشـــگری و توســـعه‌گذار 
 ، نـــی ا یر ا ی  هـــا هنر تخصصـــی  ج  ا  حـــر
نورالله مرادی کارشـــناس و پژوهشگر رسانه و 
رضا دبیری‌نژاد رئیـــس موزه هنرهای معاصر 
تهران به یکدیگر می‌رســـد: ایـــران با کمبود 
دارایی فرهنگی روبه‌رو نیســـت؛ مشـــکل در 
شـــیوه مدیریت، روایت، عرضه، شبکه‌سازی 
و تبدیـــل ایـــن دارایی‌ها به تجربـــه‌ای زنده و 

قابل‌عرضه برای گردشـــگر است.

 گردشگری هنری کار بخش خصوصی 
است، نه بخشنامه

محبوبـــه کاظمـــی بحـــث را از یـــک تفکیک 

میـــان  تفـــاوت  آغـــاز می‌کنـــد:  اساســـی 
»هنرگردی« و »گردشـــگری هنـــری«. از نگاه 
او، اینکـــه فـــردی بـــه یـــک نمایشـــگاه برود 
و یـــک اثـــر را ببینـــد، به‌تنهایی گردشـــگری 
هنـــری نیســـت. گردشـــگری هنـــری زمانی 
شـــکل می‌گیـــرد کـــه هنـــر، »انگیزه ســـفر« 
شـــود؛ یعنـــی فـــرد بـــرای تجربـــه هنر ســـفر 
کنـــد، در مقصـــد اقامـــت داشـــته باشـــد و 
هزینـــه کند و در نتیجه، این ســـفر به اقتصاد 
جامعـــه محلی نیـــز نفـــع برســـاند. کاظمی 
معتقـــد اســـت مشـــکل اصلـــی ایـــران نبود 
ظرفیت نیســـت، بلکه شـــیوه مدیریت این 
ظرفیت‌هاســـت. به تعبیر او: »ما گردشگری 
را انسان‌محور نمی‌بینیم؛ ما آن را اداره‌محور 
می‌بینیـــم.« از نـــگاه او، وقتی یک دســـتگاه 
دولتی می‌خواهـــد هم تولیدکننده باشـــد، 
هم مجری، هـــم ناظر و هم سیاســـت‌گذار، 
نتیجه این روش حذف متخصصان و بخش 

خصوصـــی از میدان اســـت.
او صریـــح می‌گوید: »گردشـــگری هنری، کار 
بخـــش خصوصی اســـت نـــه بخشـــنامه!« از 
نظر کاظمی، بخش خصوصی همان بخشی 
اســـت کـــه می‌توانـــد هنـــر را بـــه محصول، 
تجربـــه و جریـــان اقتصادی تبدیـــل کند؛ اما 
وقتـــی ایـــن بخش کنار گذاشـــته می‌شـــود، 
حاصـــل کار به یـــک نمایش دولتـــی تبدیل 
می‌شـــود کـــه لزومـــاً کســـی بـــرای دیدنش 
از  همچنیـــن  کاظمـــی  نمی‌کنـــد.«  ســـفر 
»پینگ‌پنـــگ اداری« میـــان نهادهای متولی 
انتقـــاد می‌کنـــد؛ وضعیتی کـــه در آن، وقتی 
موضوعی با ماهیت هنـــر به میراث فرهنگی 
ارجاع می‌شـــود، پاســـخ این است که باید به 
وزارت ارشـــاد مراجعه کرد و وقتی موضوع از 
زاویه ســـفر و اقامت مطرح می‌شـــود، دوباره 
به میـــراث فرهنگی ارجـــاع داده می‌شـــود. 
از نـــگاه او، همیـــن پـــاس‌کاری باعث شـــده 
پروژه‌هـــای گردشـــگری هنـــری ســـال‌ها در 

مرحلـــه ایده باقـــی بمانند.
کاظمـــی تأکیـــد دارد کـــه گردشـــگری هنری 
پیـــش از هر چیز بایـــد بـــرای جامعه محلی 
منفعت اقتصـــادی ایجاد کنـــد. او می‌گوید: 
»گردشـــگری تنها به موزه و اثر هنری محدود 
نیســـت و وقتـــی گردشـــگر وارد یـــک مقصد 

می‌شـــود، از راننـــده و فروشـــنده صنایـــع 
دســـتی تـــا رســـتوران و اقامتـــگاه در زنجیره 
اقتصادی آن قـــرار می‌گیرند. بنابراین، بحث 
گردشـــگری هنـــری در نهایـــت به »نان ســـر 
ســـفره مردم« مربوط می‌شـــود.«  او راه عبور 
از ایـــن وضعیـــت را در ســـه حـــوزه می‌بیند: 
اجرا، مدیریـــت و آموزش. به اعتقاد کاظمی، 
آمـــوزش بایـــد از ســـطوح پایـــه آغاز شـــود و 
مدیـــران نیز بایـــد بدانند گردشـــگری صرفاً 
ســـاختن ســـاختمان و ایجـــاد زیرســـاخت 
فیزیکی نیســـت؛ بلکه »فرهنگ روایتگری« 
و تـــوان تبدیـــل ظرفیت‌هـــای فرهنگـــی به 
تجربه اســـت.  برای او، هنـــر فقط یک کالای 
فرهنگی یـــا ابزار جذب گردشـــگر نیســـت؛ 
بلکـــه می‌توانـــد در شـــکل دادن بـــه تصویر 
ایران و انتقال هویت فرهنگی کشـــور نقش 
داشته باشـــد. کاظمی معتقد است ایران در 
شرایط دشـــوار اقتصادی و حتی در دوره‌های 
بحـــران مثـــل جنگ، بایـــد از ظرفیـــت هنر 
برای تقویـــت اقتصاد مقصد اســـتفاده کند. 
از نظـــر او، هنر به دلیل ماهیت ســـیال خود 
می‌تواند حتی در شـــرایطی کـــه جابه‌جایی 
گردشـــگر دشـــوار اســـت، به ســـمت مقصد 
حرکـــت کند و پیـــام خود را منتقـــل کند. او 
هنـــر را زبانی برای روایت رنج، خواســـته‌ها و 

تجربه‌هـــای اجتماعـــی می‌داند.

ضعف »آموزش« و »رسانه«
یکی از کلیدی‌ترین انتقادهای نورالله مرادی، 
نیـــز متوجـــه ضعف »آمـــوزش« و »رســـانه« 
اســـت. او معتقـــد اســـت جامعه ایـــران از 

نظر ســـواد هنری و ســـواد میراث فرهنگی 
بـــا ضعف روبه‌روســـت و در نظام آموزشـــی 
نیـــز هنـــر هنـــوز آن جایگاهـــی را کـــه باید، 
پیدا نکرده اســـت. به باور او، جامعه‌ای که 
هنر و میراث خـــود را نشناســـد، نمی‌تواند 
از آنهـــا بـــه شـــکل درســـت بـــرای توســـعه 
گردشگری استفاده کند.  مرادی در بخش 
 دیگری از ســـخنانش بر اهمیت روایتگری 

تأکید می‌کند. 
به اعتقـــاد او، ایران در عمـــل روی »معدن 
تاریخ« نشســـته، اما نتوانسته از این تاریخ 
روایت‌هـــای جـــذاب و قابل‌عرضه بســـازد. 
او با اشـــاره به شـــهرهایی ماننـــد اصفهان، 
شـــیراز و ایذه، تأکید می‌کند که گردشـــگر 
می‌توانـــد در فاصلـــه‌ای کوتاه بـــا لایه‌های 
متعـــدد تاریخـــی مواجـــه شـــود، امـــا ایـــن 
ظرفیـــت زمانی بـــه جاذبه تبدیل می‌شـــود 

که روایت شـــود.
از نگاه مرادی، شاهنامه نمونه‌ای از همین 
قـــدرت روایت اســـت؛ اثـــری کـــه می‌تواند 
وجوه مختلف فرهنگ ایرانی را، از حماسه 
و جنـــگ تـــا تـــراژدی و زندگی انســـانی، در 
خـــود جمـــع کنـــد. بنابرایـــن، برندســـازی 
فرهنگـــی بـــدون روایتگـــری امکان‌پذیـــر 
نیســـت. مـــرادی همچنیـــن پیونـــد هنر و 
محیط‌زیســـت را یکـــی از مســـیرهای مهم 
آینـــده می‌دانـــد. از نـــگاه او، ظرفیت‌هایی 
مانند ســـواحل هرمـــز، کویرهـــای مرکزی 
و ویژگی‌هـــای اقلیمـــی مناطـــق مختلـــف 
ایـــران می‌توانند بســـتر خلق هنـــر محیطی 
باشـــند. در ایـــن مـــدل، اثـــر هنـــری تنهـــا 

چیـــزی نیســـت کـــه گردشـــگر می‌بینـــد؛ 
خودِ فرآینـــد خلق اثر و محیطـــی که اثر در 
آن شـــکل می‌گیرد، می‌تواند مقصد ســـفر 
شـــود. بـــه تعبیـــر او، فرمـــول آن می‌تواند 
چنین باشـــد: »ظرفیـــت محیطی + روایت 

هنـــری + رویـــداد پایدار«.

 از انبارداری آثار به تجربه‌سازی
 رضـــا دبیری‌نـــژاد، رئیـــس مـــوزه هنرهای 
معاصـــر، نقـــد خـــود را متوجـــه ســـاختار 
مدیریتـــی و نـــگاه میراثی می‌کنـــد. از نظر 
او، یکـــی از مشـــکلات اصلـــی ایـــن اســـت 
از  بســـیاری  متولـــی،  دســـتگاه‌های  کـــه 
پدیده‌هـــای فرهنگـــی و هنـــری را صرفـــاً 
نـــگاه  از میـــراث«  از دریچـــه »حفاظـــت 
می‌کننـــد. ایـــن نـــگاه، بـــه گفتـــه او، هنر 
را کـــه ماهیتی زنـــده، پویا و معاصـــر دارد، 
بـــه یـــک شـــیء تاریخـــی و ایســـتا تقلیـــل 
می‌دهـــد. دبیری‌نـــژاد بـــر تغییـــر پارادایم 
از »شـــیء« بـــه »تجربـــه« تأکیـــد دارد. از 
نظـــر او، مقصـــد گردشـــگری هنـــری نباید 
صرفـــاً موزه یـــا گالری باشـــد. یـــک مقصد 
می‌توانـــد »محصـــول هنـــری«، »رویـــداد 
هنری« یا حتـــی »تجربه هنری« باشـــد. در 
ایـــن تعریـــف، فرآیند خلـــق اثر نیـــز، خود 
جاذبه اســـت؛ از خوشنویسی و کاغذسازی 
گرفته تـــا منبت، معـــرق و دیگـــر هنرهای 
ســـنتی. گردشـــگر امروز فقط نمی‌خواهد 
نتیجـــه را ببینـــد؛ می‌خواهـــد بدانـــد اثـــر 

چگونـــه ســـاخته می‌شـــود و بـــا هنرمند و 
فرآینـــد تولیـــد ارتبـــاط برقـــرار کند.

یکـــی از صریح‌ترین نقدهـــای دبیری‌نژاد، 
متوجه فقدان برند هنری در ایران اســـت. 
پرســـش او ســـاده امـــا اساســـی اســـت: از 
میـــان هـــزاران اثـــر موجـــود در موزه‌هـــای 
ایـــران، کـــدام اثـــر توانســـته به یـــک نماد 
جهانـــی تبدیل شـــود؟ او نمونـــه مونالیزا را 
مطرح می‌کنـــد؛ اثری کـــه فراتـــر از ارزش 
هنـــری خود، بـــه یک نقطـــه کانونی ســـفر 
بـــه پاریس تبدیل شـــده اســـت. از نظر او، 
ایـــران آثار فراوان دارد، اما هنوز نتوانســـته 
یـــک اثر یـــا رویـــداد را به چنیـــن جایگاهی 

 . ند برسا
او حتی »انباشـــت آثـــار« را به‌تنهایی مزیت 
نمی‌دانـــد و میان »انبـــارداری آثار هنری« و 
»گردشـــگری هنری« تفـــاوت می‌گذارد. به 
باور او، داشـــتن هـــزاران اثـــر در مخزن به 
معنای داشـــتن مقصد گردشگری نیست. 
اثر باید دیده شـــود، روایت داشـــته باشد، 
در معـــرض عرضـــه عمومـــی قـــرار گیـــرد 
و حتـــی بتوانـــد بـــه محصـــول و یـــادگاری 

تبدیل شـــود.
ضعیـــت  و بـــه  همچنیـــن  د  ا ی‌نـــژ بیر د
جشـــنواره‌ها انتقاد دارد. از نظر او، بسیاری 
از جشـــنواره‌ها بیشـــتر برای ثبت یک آمار 
اداری برگـــزار می‌شـــوند تـــا بـــرای جـــذب 
گردشـــگر. در حالی که یک رویـــداد زمانی 
بـــه مقصد گردشـــگری تبدیل می‌شـــود که 

گردشـــگر بـــرای حضـــور در آن ســـفر کند، 
اقامت داشـــته باشـــد و بخشـــی از اقتصاد 

مقصـــد را فعـــال کند.
 

 فاصله میان 
»داشتن« و »بهره‌برداری درست«

در نهایت، حرف مشـــترک این ســـه دیدگاه 
را می‌تـــوان در یک گزاره خلاصـــه کرد: ایران 
بـــرای گردشـــگری هنـــری، بیشـــتر از آنکه 
بـــه »ظرفیت« تـــازه نیاز داشـــته باشـــد، به 
ســـازوکار تبدیل ظرفیت به مقصد نیاز دارد.
اگـــر هنر فقـــط در مخزن موزه باقـــی بماند، 
گردشـــگری هنـــری شـــکل نمی‌گیـــرد. اگر 
جشـــنواره فقـــط برگزار شـــود اما اســـتمرار 
نداشـــته باشـــد، مقصد ســـاخته نمی‌شود. 
اگر اثر هنری روایت نشـــود، برند نمی‌شـــود. 
اگـــر بخـــش خصوصـــی و متخصصـــان وارد 
میدان نشـــوند، ایده‌ها اجرایی نمی‌شـــوند 
و اگر جامعـــه محلی از گردشـــگری منفعت 
نگیرد، نمی‌تواند حافظ آن باشـــد. بنابراین، 
چالش اصلی گردشـــگری هنـــری در ایران، 
نبود هنر یا میراث نیســـت؛ مســـأله، فاصله 
میان »داشـــتن« و »بهره‌برداری درســـت« از 
این داشته‌هاســـت. آنچه امروز در بســـیاری 
از موارد وجود دارد، مجموعـــه‌ای از موزه‌ها، 
آثـــار، جشـــنواره‌ها و ظرفیت‌هـــای پراکنده 
اســـت؛ امـــا بـــرای رســـیدن به گردشـــگری 
هنری حرفه‌ای، این قطعات باید به یکدیگر 

متصل شـــوند.

اگر هنر فقط 
در مخزن موزه 

باقی بماند، 
گردشگری 

هنری شکل 
نمی‌گیرد. اگر 

جشنواره فقط 
برگزار شود 
اما استمرار 

نداشته باشد، 
مقصد ساخته 

نمی‌شود. 
اگر اثر هنری 

روایت نشود، 
برند نمی‌شود. 

اگر بخش 
خصوصی و 

متخصصان 
وارد میدان 

نشوند، ایده‌ها 
اجرایی 

نمی‌شوند و اگر 
جامعه محلی 
از گردشگری 

منفعت نگیرد، 
نمی‌تواند 
حافظ آن 

باشد

زهرا کشوری

دبیر گروه زیست‌بوم

گزارش ها
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